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درویش خرسند

    تار و پود ایرانی
از پنجراه سناباد تا تقاطع مجد، راسته بازاری 
است که شبیه هیچ‌کدام از خیابان‌های منطقه 
نیســت. بازار ایــن روزهای فرش‌فروشــی‌ها 
حسابی سکه شــده اســت. این را می‌شود از 
تعداد مشــتریانی که پشــت ســر هم وارد این 
مغازه‌ها می‌شــوند، فهمیــد. به‌خصوص این 
روزهــای انتهایی ســال که جای خــود دارد. 
چراغ‌های مغازه‌ها، رنگارنگ، درست به مانند 
رنگ‌هــای زیبــای قالی‌هایشــان خودنمائی 
می‌کند. کاسبان پشت میزهایشان نشسته‌اند 
و زیــر تابش لامپ‌هــای پرنــور و هالوژن‌های 

زیبای مغازه، فرش‌ها را برانداز می‌کنند.
اینجا همه فرش‌های‌شان را به دار آویخته‌اند. 
فرش‌هایی رنگارنگ با تاروپــود ایرانی! اینجا 
نقطه‌ای در ســرزمین هزاررنگ فرش اســت. 
فرش‌هایی از همه جای ایران؛ تبریز، کرمان، 
کاشان، ا‌صفهان و... یادگاری‌های همه جای 
ایران را می‌توانی در این نقطه از شــهر بیابی. 
رنگ و طرح و نقشه این نوع هنر ماشینی هنوز 
هم بوی تمدن ما را می‌‌دهد. بافت‌ و طرح‌های 
غیراســلیمی که هر کــدام گره‌هایی را در این 
قالی‌ها به وجود آورده‌اند، از جمله گل‌فرنگ، 
خشتی، افشان شاه‌عباسی، شاه‌پری، آریانا، 
گل و مرغ، ماهرخ، ویشــکا، باستان، پارسه، 

نیلوفــر، ماهور و دلســا و هزاران هــزار طرح و 
نام دیگر که هنــوز هم به این هنر اصیل ایرانی 

هویت بخشیده‌اند.    

  از همان آغاز خلقت، به فکر زیرانداز بودیم
هنوز هم به یاد قدیم‌هــا، پیرمرد وقتی آفتاب 
هست، روی چهارپایه چوبی جلوی مغازه‌اش 
می‌نشــیند و‌ تســبیحش را می‌چرخاند و ذکر 
می‌گوید. چشمم به دیوار روبه‌روی مغازه‌‌اش 
می‌افتد. یک کاشــی بین کاشــی‌های سفید 
مغازه‌اش هست که فیروزه‌ای رنگ است و برآن 
یاعلی حک شــده است. چشمم را به چشمان 
کم‌ســویش می‌‌دوزم و زیرچشــمی به ویترین 
مغاز‌ه‌اش که حالا نونوار شــده و جوان‌ترها آن 
را می‌چرخانند، می‌افتد. ســر صحبت را که با 
او باز می‌کنم، ابتدا از مشتریان و همسایه‌های 

خوب خود می‌گوید.
رمضــان حیــدری، نزدیک 20 و اندی ســال 
می‌شــود که فرش‌فــروش اســت. »از همان 
اول اســاس کارم را بــر این اصل گذاشــتم که 
مشــتری را مثل خودمان حســاب کنم؛ یعنی 
همیشــه در برخورد با مشــتری سعی کرده‌‌ام 
که قیمت‌ها و کیفیت اجناسم را طوری برآورد 
کنم که عادلانه باشــد. به قولی نه سیخ بسوزد 
نه کباب. نمی‌خواهم شــعار بدهــم اما اگر به 

مغازه‌های راسته پنجراه سناباد ،
حال‌وروز »فرش« را خوب توصیف می‌کنند

بازار‌ سکه
 این روزهای فرش 

سپهری-تاروپودش ایرانی است. فرقی نمی‌کند ماشینی باشد یا دستباف. مهم این است که با دستان هنرمند و توانمند زنان و 
مردان این سرزمین گره خورده است. نقش‌ونگارهای ماندگار ایرانی بر تاروپودش هویداست. گره‌های تودرتو و هزاران رج‌ ردیف شده 
روی مشتی الیاف نشسته است. گل‌هایش همیشه سرخ است؛ ماندگارترین گل‌هایی که هیچ‌وقت رنگ خزان به خود نمی‌بیند. 
دیرزمانی نیست که دستان هنرمند زنان و مردان این روزگار کمتر با این گره‌ها آمیخته می‌شود. از دهه 50 به بعد به یک‌باره تاریخ 
هشتصدساله فرش در دستان هنرمند زنان و مردان این سرزمین جا ماند. هنری که از سرپنجه‌های زنان این سرزمین جریان 
می‌یافت و به خانه‌های مردم روانه می‌شد. فرش ماشینی عمر نسبتا کمی دارد تقریبا از ابتدای سال‌های 50 به بعد بود که عده‌ای 
از تاجران صاحبان کارخانجات نخ و ابریشم، با الیاف مصنوعی محصولی را وارد بازار کردند که  با فرش‌های دستباف متفاوت بود. 
فرش‌هایی زیبا، سبک‌وزن و پرزهایی به نسبت کوتاه. کم‌کم این فرش توانست بازار را قبضه کند و جای فرش‌های دستباف بافندگان 

ایرانی را بگیرد. دیگر این روزها شاهدیم که بیشتر خانه‌ها به فرش‌های هزاران‌شانه ماشینی مزین شده است.

سرباز- دیدن مناظر طبیعی و صدای پرندگانی که 
تو را از فضای شهری دور می‌کند و دیدن درختان 
چنار و سپیدارهای بلند ســعدآباد، یادآور حس 
خوب کودکی‌ات در باغ‌هــای قدیمی این محله 
می‌شــود.دیدن درختچه‌ها و گل‌بوته‌های سبز 
بر دوچرخه عمو حیدر نیز در این خیابان‌ها حس 
خوب زندگی به تو می‌دهد.دستان هنرمند مردی 
که به زیبایــی گل‌ها را تزئین می‌کنــد و زیبایی و 

طراوت شهر را دوچندان می‌کند.
می‌گویــد: همه‌ســاله بــا آمــدن بوی بهــار در 
خیابان‌های شــهر راه می‌افتــد و از هر گل و بوته 
و میــوه‌ای که بخواهی، ســوار بــر دوچرخه‌اش‌ 

می‌کند و در خیابان‌ها مشتری‌اش را می‌جوید.

عاشق کار باغبانی‌ام
رایحــه بهاری‌اش را حس می‌کنــم، به خصوص 

زمانی که عطر درختچه پرتقال زیتونی در پشت 
دوچرخه‌اش مشامم را نوازش می‌کند. حدود 73 
سال دارد. عموحیدری متولد شهرستان چناران 
است و نزدیک به 40 سال می‌شود که از ساعت 6 
صبح تا 3 بعدازظهر کارش باغبانی است. یعنی 
صبح زود از خانه بیرون می‌آید تا خودش را به باغ و 
باغچه‌های مردم این شهر برساند و دستی بر آن‌ها 

بکشد و آن‌ها را نونوار کند.

باغبان هفتادساله  به عشق گل و گیاه   در این شهر رکاب می‌زند

طعم یک فنجان چای  زیر درخت پرتقال


